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بستر سکوهای پیام رسان و فضای مجازی چند 
سالی است که جایگاهی بسیار فراتر از انتظار در 
فرآیند زندگی انسان باز کرده و می توان به جرات 
گفت؛ دیگر حتی امکان فکر کردن به زندگی بدون 
وجود فضای مجازی وجود ندارد و این فضا دقیقا 
یکی از الزامات لاینفک زندگی بشری شده است.

اســتفاده بشــر از این ابزار و تکنولوژی، در 
همین زمان کوتاه و پر فراز و نشــیبی که از عمر 
آن گذشته، همواره دارای اما و اگرهایی بوده که 
هر روز انواع چالش، تهدید و فرصت های جدیدی 
برای آن بیان می شود و موافقان و مخالفان جدی 
نیز در این مسیر برای استفاده از آن وجود دارد.

علی رغــم همه موافقت ها و مخالفت هایی که 
برای اســتفاده از فضای مجازی در بین اهل فن 
و حتی عــوام وجود دارد؛ اما همــگان در اینکه 
فضای مجازی باید تحت کنترل باشد و اطلاعات 

جنگ ترکیبی، اصطلاحی اســت که طی 
ســال های اخیر در فضای سیاسی و رسانه ای 
کشــورمان به کرات استفاده شده است. یکی 
از اضلاع الی جنگ ترکیبی، رســانه اســت. 
نسبت رســانه با جنگ ترکیبی، پرسش ما از 
دکتر علیرضا داوودی )کارشناس رسانه و علوم 
شناختی( بود که وی به طور مبسوط دیدگاه و 
تحلیل خودش راجع به این موضوع را در اختیار 
ما قــرار داد. داوودی، ابتدا به توضیح پیرامون 
جنگ ترکیبی پرداخت و سپس جایگاه و کارکرد 

رسانه در آن روایت نمود:
قبل از صحبت درباره جنگ های ترکیبی باید به 
سه محور اشاره کرد: محور اول فرآیندی است که این 
نوع از جنگ ها سپری کرده اند. ما یک سری جنگ های 
سخت داریم، یک سری نیمه سخت و جنگ های غیر 
سخت از بعد لجستیک و فضای ماموریتی. جنگ های 

تیک تاک و استانداردهای دوگانه آمریکا در ایران 
با سیگنال های فضـای مجـازی  عزیزالله محمدی)امتدادجو(

و محتوای آن باید دســته بندی شــده به دست 
گروه هــای هدف برســد وجه اشــتراک دارند و 
دقیقا مشکل در همین نقطه، یعنی»دسته بندی 
و کنترل«نمود بیشــتری پیدا می کند و هر کس 
از منظر دید و نیاز خود به موضوع دســته بندی و 
کنترل نگاه می کند که در این میان، نگاه صاحبان 
این تکنولوژی و صاحبان بسترهای فعال موثر، به 
گونه ای است که می پندارند؛ جهانِ فضای مجازی 
نیــز باید همانند فضای حقیقی که قلدرمآبانه در 

آن حضور دارند به طور قطع بر اساس اراده آنها و 
با برنامه ریزی آنها اداره شود.

مثل  اجتماعــی  شــبکه های  میــدان داری 
اینستاگرام، توئیتر، واتساپ، تلگرام و... طی چند 
سال اخیر و تاثیرات شگفت انگیز این پیام رسانها 
بر تحولات سیاســی، فرهنگی و اجتماعی جوامع 
مختلف به حدی بوده است که به راحتی می توان 
تغییرات حاکم بر جوامــع و به ویژه جوامع مورد 
هدف دولت های غربی را به خوبی احساس کرد که 
هر آنچه را که آنها نتوانستند درعرصه های مختلف 
دیپلماتیک و یا فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و 
نظامی  پیش ببرند را با استفاده بسیار هدفمند از 

فضای مجازی پی گیری و به پیش بردند.
بی اغراق همگان آگاه به این موضوع هستند که 
ایران و نظام جمهوری اسلامی یکی از مهم ترین 
و بزرگ ترین اهداف نظــام غرب و به ویژه ایالات 

متحده و متحدانش است که آنها شبانه روز تلاش 
دارنــد تا به انحاء مختلف ایران را تضعیف و حتی 
نظام حاکمیتی آن را به مرز فروپاشــی ببرند؛ اما 
علی رغم همه تلاش های آنها در حوزه های مختلف، 
به مدد مجموعه ای از عوامل که در این جا مجال 
بیان آن نیســت از دســتیابی به این هدف ناکام 
مانده اند و البته که همیــن موضوع برعصبانیت 
و جدیت آنها برای رســیدن به اهدافشان بیشتر 
می افزاید و چون عرصه میدان عمل و واقعی برای 
آنها تنگ و دســت نیافتنی شــده است هر آنچه 
در چنتــه دارند را به Social Media )شــبکه های 
اجتماعی( انتقــال داده اند و از تمام ظرفیت های 
ممکن با شناخت نیازهای مختلف روانی و عاطفی 
و اجتماعی و سیاسی و... استفاده لازم را می برند.

از آنجا  که فضای مجازی و تصاویر و محتوا های 
موجود در آن به دلیل کد گذاری های بستر پلت 
فرم ها هوشمند است و محتواها بر اساس چیدمان 
مدیران شــرکت های پیام رســان غالبا پر بازدید 
می شــوند؛ پس به راحتی می تــوان تحولات در 
حال شکل گیری این فضاها را بررسی و پیش بینی 
کرد که هرگاه محتواهای خاصی مورد بیشترین 
بازدید و یا به صورت پرتکرار در اختیار مخاطبین 
قرار می گیرند؛ قطعا ســناریویی در حال شــکل 
گیری اســت که جامعه هدفی را انتخاب کرده و 
این رفتار فضای مجازی، نوعی سیگنال برای یک 
هشدار خاص می تواند باشد که این سیگنال ها را 

به راحتی می توان دریافت کرد.

با یک رصد ساده می توان دریافت که از حدود 
پنج سال قبل، در فضای مجازی، اینستاگرام و یا 
تلگرام بعد از گذر از مراحل جذب مخاطب به سمت 
ذائقه پروری و تغییر ادبیات معمول محاوره ای قشر 
جوان حرکت کرد و برای دســتیابی به این هدف 
از یک عنصر بسیار بســیار موثر یعنی موسیقی 
بهره بیشــتر برده شد. دیالوگ ها و اسامی بعضی 
از فیلم های ســینمایی، به ویژه در شبکه نمایش 
خانگی و دایره واژگانی ترانه های چند سال اخیر 
و همین طور مفاهیم موجود در ترانه های پاپ و یا 
رپ خوانی های زیرزمینی- به خصوص ترانه های 
محلی که همراه با ریتم های تند و محرک ســاز 
اســت- گویای خشونت و دریدگی عفت و تلقین 
شکستن بســیاری از حد و حدودهایی است که 
فرهنگ ایران و اســلام بــدون آنها رنگ دیگری 
به خود می گیرد و دقیقا می شود، همان فرهنگ 
مورد قبول و مطلوب جهان غرب.کاربرد واژگانی 
بــا کدهای منفــی و ایجاد ارزش بــرای آنها در 
موسیقی های زیرزمینی شهرستان ها که عموما با 
اقبال مردم بومی و جوانان مواجه می شود؛ موضوع 
بســیار جدی است که توجه به این دایره واژگان 
ما را به یکی از علل خشونت های وقایع پاییز سال 

گذشته می رساند.
تکــرار پرکاربرد واژه هایی مثل زندان، حبس، 
بند، یاغی، اعدام، قمه، تفنگ، کلت، رقیب، مرگ، 
مستی، الکل، مشروب، نعشه، چاقو، خیابان، زخم، 
خط خطی، حمله، آتش و... در این نوع موسیقی ها 
پرتکرار و پایان ناپذیر در فضای مجازی -به ویژه در 
اینستاگرام که دقیقا با برش های یک دقیقه ای به 
مخاطب عرضه و با ارائه جذابیت های بصری تولید 
می شــود- موضوعی است که چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، کارکرد خودش را در جریان اغتشاشات 

به طور پررنگی نشان داد.
امــا اکنون اتفاقی فراتر از خشــونت و تغییر 
ذائقــه در به کارگیــری کلمات در موســیقی در 
حال رخ دادن اســت که ای کاش تا دیر نشــده 
متولیان بخش فرهنگی و بخش ســایبری زودتر 
به فکر چاره بیفتند؛ همان گونه که اشــاره شــد؛ 
ســیگنال های »تغییر« و یا »ترویج« را به راحتی 
می تــوان در فضای مجــازی دریافت کرد و یکی 
از این ســیگنال ها که چندی  اســت به شدت در 

بســتر شــبکه های اجتماعی و ذیل آن حتی در 
دنیای موســیقی زیرزمینی قابل دریافت است؛ 
تقدس زدایی از اســماء و القاب ائمه معصومین، 
مثل)محمد، علی، امیر، رضا، فاطمه و...( است که 

با دو روش صورت می گیرد.
روش اول تبدیل اســم به محتــوای هجو و 
تمسخر آمیز و در نهایت جُک ساختن از آن است 
که به مرور از ارزش اسم کاسته شده و کاملا جنبه 
تقدسی آن رنگ می بازد و روش دوم به کار گیری 
اسامی  معین دارای تقدس در موقعیت های مبتذل 
و فحشــا و فساد انگیز اســت که به شدت ذهن 
مخاطب را در معرض حمله قرار می دهد و جایگاه 
و مرتبه تقدسی اسم تعیین شده را به پایین ترین 

تصور ممکن می رساند.
پرداختن بــه موضوع ذائقه پــروری و تغییر 
فرهنگ با استفاده از فضای مجازی و موسیقی و 
پرکاربرد کردن واژگان منفی و دارای خشونت، در 
ایران موضوع کاملا تخصصی و گسترده ای است 
که قطعا در آتی بیشتر به آن خواهیم پرداخت؛ اما 
نکته قابل تامل در این خصوص حساسیت حاکمان 
و نمایندگان کنگره آمریکا به تاثیرگذاری همین 
فضای مجازی بر جامعه آمریکا و در نقطه مقابل، 
رفتار و اســتاندارد دو گانه ای است که در مواجه 

با ایران دارند. 
بر عکس اصرار بیش از  اندازه سیاسیون آمریکا 
و غرب برای رهایی فضای مجازی به منظور آزادی 
بیان و رفتار در ایران، فضای حاکم بر آمریکا اتفاقا، 
بسیار بر فضای مجازی اشراف دارد و کوچک ترین 

موارد تاثیرگذاری منفــی بر گروه های مختلف 
جامعه خود را در بســتر فضــای مجازی رصد 
می کند و به شدت سکو)پلتفرم(های مورد نظر 
را که مروج فرهنگ غیرآمریکایی یا خشــونت و 
یا نا امیدی و...شــده است را نسبت به رفتارش 

پاسخگو می کند.
یکی از این پلتفرم )ســکو(های مورد خشــم 
آمریکا و تابعینش از جمله اســترالیا و کشورهای 
اروپایــی، »تیک تاک« اســت که ماهیت چینی 
دارد و به تبع شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی 
و قوانین و... عمده بسترهای تکنولوژیک و فعالیت 
آن در آمریکا قرار دارد. ماه رمضان فرصت عبادت 
و به خصــوص هنــگام افطار، مجــال لحظه های 
معنوی اســت؛ اما امسال حقیقتا چند شب از ماه 
رمضان و لحظه های افطــار بر بنده و قطعا برای 
طیف خاصی از مخاطبین شبکه چهار به گونه ای 
گذشت که درست همزمان با حضور بر سر سفره 
افطار، مجبور به تماشای جلسه استیضاح و استماع 
دفاعیه های مدیرعامل شرکت تیک تاک در کنگره 
آمریکا شدیم. پرداختن به زوایای مختلف و نکات 
سیاسی و امنیتی و فنی و اجتماعی و همین طور 
رفتار حرفه ای طرفین در این جلســه را- با توجه 
به ظرافت ها و اهمیت اینکه حتما باید مفصل به 
آن پرداخته شود- به بعد موکول می کنیم؛ اما در 
این فرصت به همین اندازه باید اشــاره کنیم که 
این جلســه دارای بار فنی و معنای بسیار زیادی 
حاکی از دوگانگی های رفتار آمریکایی داشت که 
نقطه قابل تامل درخصوص این برنامه، تاکیدات 

و دغدغه هــای نمایندگان آمریکا مبنی بر امنیت 
ملی و امنیت اجتماعی و امنیت روانی و فیزیکی 

کودکان و جوانان بود.
در این جلســه به کرات نماینــدگان آمریکا 
مدیرعامل شرکت تیک تاک آقای »چو« را همانند 
دادگاه رو به روی خود نشانده و به شدت او را مورد 
ســؤال قرار داده بودند و عمده بیانشان پیرامون 
موضوعا ت سایبری و پروتکل های شرکت تیک تاک 
در مواجهه بــا امنیت اجتماعی از جمله ترویج و 

تبلیغ خشونت و مواد مخدر و خودکشی بود.
اینکه خروجی جلســه در نهایت چه شــد و 
اینکه جلســه چگونه مدیریت می شــد و اینکه 
پرســش ها چگونه طراحی می شد و اینکه مدیر 
شــرکت تیک تاک چگونه جواب می داد؛ هر کدام 
موضوعاتی هستند که فعلا به همان دلیل که گفته 
شد در آتی جزء به جزء به آنها خواهیم پرداخت 
بماند؛ اما موضوع اصلی برای ما و مخاطب ایرانی، 
استاندارد های دوگانه رفتار آمریکایی ها نسبت به 
فضای مجازی درمواجه با ایران و خودشان است.

آشوب های پاییز گذشته ایران و بستر فضای 
مجازی به صورت مســتقیم به هم پیوند خورده 
بودنــد و دقیقا مضاف بر شــبکه های ماهواره ای 
معاند، ایــن فضای مجازی بود کــه آتش بیاری 
معرکه و ســازماندهی آشوب ها را بر عهده گرفته 
بود و هر آنچه را که آمریکا در جلســه استیضاح 
مدیر تیک تاک بر او وارد می کرد و او را در جایگاه 
متهم نشــانده بود؛ خود، در جریان آشــوب های 
ایران، حامی  آنها بود و دقیقا ایران را حتی متهم 
به نفی آزادی بیان می کرد که چرا فضای مجازی 

را محدود و یا فیلتر کرده است.
فضــای مجازی ایران در آن مقطع با حمایت 
تمام کشورهای اروپایی و آمریکا و هم مسلکانش 
و با لیدری منافقین از سوله های آلبانی به شدت بر 
موج خشونت و رفتارهای ناهنجار می دمید وعجیب 
آن بود که در آن موقع کسی نبود که بگوید چرا 
این حجم از ترویج خشونت و القاء ناامیدی و یأس و 
نفرت پراکنی صورت می گیرد؟ چرا آموزش ساخت 
کوکتل مولوتــوف در فضای مجازی آموزش داده 
می شــود؟ چرا به استفاده از اسلحه انگیزه بخشی 
ضریبی داده می شود؟ چرا تشویق به آتش سوزی 
مراکز عمومی  و خدماتی می شود؟ چرا به کشتن 

نیروهای امنیتی فرمان داده می شود و...!؟
در میان سیگنال های دریافتی از فضای مجازی که 
به شدت روی رفتار خشونت آمیز جوانان ایرانی تاکید 
دارد؛ گذرازعرف های معمول اجتماعی و خانوادگی و 
آداب فرهنگی اســلامی و ایرانی، سیگنالی است که 
بیشترین نمود را بعد از اتمام اغتشاشات دارد و در واقع، 
احساس »بی گناه« جلوه دادن جوانان در مقابل هرگونه 
رفتاری که انجام می دهند را برای عموم جوانان ترویج 
و تبلیغ می کنند تا بدین وسیله به سمت دین زدایی و 

شکستن عرفهای معمول حاکم قدم بردارند.

 دکتر علیرضا داوودی )کارشناس رسانه و علوم شناختی( 
در گفت وگو با کیهان مطرح کرد

فرآیند های  و   رسانه 
ترکیبی  مهدی امیدیجنگ 

یکی از ســخت ترین وجوه جنگ های ترکیبی که 
بیش از ســایر وجوه مطرح می شود این است که 
زهر  تولید کننده  مدنظر، خودش  اجتماعی  پیکره 

علیه خود باشد.

11 بلوکی که هم در تهاجم ترکیبی و هم در دفاع ترکیبی مدنظر 
قرار می گیرنــد عبارتند از: هنرمندان، نخبــگان، روحانیون، 
ورزشکاران، زنان، امنیتی ها، سیاســیون، اقتصادی ها، فعالان 

قضایی و انتظامی، اپوزیسیون و نهایتا بلوک نسل های متقارن.
سخت عمدتا جنگ های نظامی را در بر می گیرد. حوزه 
جنگ های نیمه ســخت عمدتا حوزه نیمی نظامی و 
نیمی امنیتی اســت که ما معمــولا این را در دوران 
جنگ سرد یا فرآیندهای جنگ سردساز یا فرآیندهای 
نشأت گرفته از دوران جنگ سرد مشاهده می کنیم. 
جنگ سرد محصور در یک برهه تاریخی نیست بلکه به 
عنوان یک فصل و به طور مستمر می تواند تکرار شود 
در روابط بین کشورها، مجموعه ها، نهادها و... مرحله 
ســوم جنگ های غیرسخت اســت که به جنگ های 
غیرنظامی عنوان می شود که عمدتا سه پایه فرهنگی، 

سیاسی و اقتصادی دارد. 
اما در حوزه جنگ های سخت معمولا آنچه مکانیزم 
عملیاتی در حوزه دانشی تلقی می شود عمدتا مباحث 
مرتبط با حوزه های عملیات روانی است. به این معنی 
که بدون ســاختن رفتار جدید می تواند رفتارهایی را 
دستخوش تغییر قرار دهد. در حوزه نیمه سخت مسئله 
بر سر رفتار ســازی نیست به همین دلیل هم عمدتا 
ســراغ برداشت ها و محیط های برداشتی می روند. اما 
در حوزه جنگ های غیرسخت که جنگ های فرهنگی 

است ما دو شاخه خیلی جدی داریم: 
بخش اول مفهومی است تحت عنوان جنگ نرم 
که عمدتا وارد حوزه فضای ادراکی و شناختی می شود. 
مرحله دوم جنگ های ژله ای اســت که در این حوزه 
معمولا وارد یک فضای جدید می شویم که اختصاصا 
وارد موضوعات مرتبط با مفاهیم شــناختی می شود. 
برای همین است که در حوزه جنگ های ژله ای باید 
سه مفهوم را مدنظر داشته باشیم؛ صلح، نبرد و جنگ.

از جنگ ژله ای تا صلح ژله ای
صلح ژله ای یک فرآیند قابل انتقال و قابل احصاء 
است. در ساحات مختلف عملیاتی که معمولا شاهد 
هســتیم. در حوزه ای که نبرد، حدفاصل بین صلح تا 

جنگ یعنی جایی که نه صلح است و نه جنگ و مرحله 
سوم ترکیب و آمیخته ای است از مجموع رویدادها و 
ســاحات که در حوزه سیاسی اقتصادی و اجتماعی 
بــه عنوان رنکینگ یک، بهره گیری از فضای ناشــی 
از فشــارهای تبلیغاتی منبعث از تهدیدات نظامی در 
گام دوم و استیلای فراورده ها و فرآیندهای حوزه های 
امنیتی هم در حوزه ساختارســازمانی رفتارها و هم 
در حــوزه بهره گیری از جنس این گزاره ها خودش را 

نشان می دهد.
ما وقتی وارد حوزه جنگ های ژله ای می شــویم 
درواقع وارد ترکیب بندی جدیدی از گزاره های متنوع، 
متکثر و بعضا متفاوت نســبت به هم می شویم اما با 
محوریت یک دال مرکزی برای هر نوع هدفی که چیده 
شده باشد این شکل در حوزه جنگ های ترکیبی تلقی 
می شود. برای همین جنس جنگ های ترکیبی اندکی 

متفاوت تر از سایر حوزه هاست.

ما در این زمینه با چهار حوزه درگیر هستیم. اول، 
صلح ترکیبی است. دوم، جنگ های ترکیبی، سوم نه 
صلح و نه جنگ ترکیبی است و چهارم هم صلح و هم 
جنگ ترکیبی است. به همین دلیل هم وقتی صحبت 
از حوزه ترکیبی می شود یعنی در برگیرنده مجموعه ای 
از رویدادها و تنوعی از محیط ها و تکثری از بازیگران و 
افراد در این حوزه که معمولا به اقتضای هر پیشامدی 

یکی از این گزاره ها دارای ضریب اهمیت می شود. 
بنابرایــن ما با مجموعه ای از رویدادهای بســیار 
متنوع رو به رو هســتیم که نهایتا در حوزه جنگ های 

ترکیبی چهار گزاره را بیش از سایرین محتمل در تولد، 
توضیع، توزیع و تثبیت می دانیم. اول، قانون  سازی ها و 
قوانین جدیدی است که در متن این فرآیند ترکیبی 
تولید و تحمیل می شود. به دلیل ژله ای و سیال بودن 
این نوع جنگ ها، قوانین لزوما ثابت و پایدار نیستند 
بلکه خلق می شوند برای ایجاد یک پیشران در جامعه 

و بعد تبدیل می شوند برای خلق پیشران جدید.
نکته دوم در حوزه جنگ های ترکیبی بهره گیری 

از فرآیند نفی و سلب است. نفی و سلب هر آن چیزی 
که در مواجهه با قوانین ســاخته شده می تواند ایجاد 
اختلال کنــد. فارغ از اینکه قوانین خوب یا بد اتفاق 
می افتــد که وقتی از جنگ صحبت می کنیم معمولا 
جنبه منفی پررنگ تر تلقی می شود. از این جا به بعد 
با جامعه ای مواجه هستیم که خودش در حال تبدیل 
شدن به زهر علیه خودش در فرآیندهای متفاوت است. 
یکی از سخت ترین وجوه جنگ های ترکیبی که بیش از 

سایر وجوه مطرح می شود این است که پیکره اجتماعی 
مدنظر، خودش تولید کننده زهر علیه خود باشد.

نکته سوم بهره گیری از قوانین و قواعدی است که 
برهم زننده هر نوع انضباط در جامعه است آن هم قبل 
از درگیر شــدن با جنگ. ما این جــا از مفهوم نفوذ در 
حوزه جنگ های ترکیبی بهره های بسیار زیادی می بریم 
که از عوامل بر هم زننده آن انضباط اســت؛ انضباطی 
که مانع به نتیجه رســیدن یا شکل گیری یک جنگ 
می شــوند. پس در این نوع جنــگ بهره گیری از همه 
گزاره هایی که تولیدکننده ایجاد بی انضباطی و از بین 

 رفتن قوانین و قواعد انضباطی در راستای شکل گیری 
و تثبیت جامعه هستند برای دشمن اهمیت پیدا می کند.

از بین بردن مسیر بازگشت جامعه
نکته چهارم که اهمیت بسیاری دارد از بین بردن 
مسیر بازگشــت جامعه به ریل اولیه اش است. به هر 
دلیلی؛ یا شــعبه زدن یا انفــکاک یا افتراق و... وقتی 
به این مرحله می رســیم امکان بازگرداندن جامعه به 
وضعیت قبل از ورود به جنگ وجود ندارد. حال اینکه 

از شرایط موجود استفاده بهینه برای ارتقاء وضعیت 
اولیه صورت بگیرد و یا به تعبیری مرعوب شــدن و 
مفعول واقع شــدن در مقابل پدیده هایی که جامعه 
را دچار تغییرات کرده بســته به میزان توانمندی یا 
توانایی یک جامعــه در مدیریت اجزاء این جنگ در 

حوزه های مختلف است. 
به همین منظور در حــوزه جنگ های ترکیبی 
که زیرمجموعه فرآیند ژله ای در حوزه هایی که یاد 

شــد قرار می گیرد هفت مرحله رخ می دهد که جزء 
گام های هفتگانه شکل گیری جنگ های ترکیبی در 
ساحات مختلف است: مرحله اول؛ بازشناسایی تمام 
گزاره های نگه دارنده ایدئولوژی در جامعه هدف است. 
دوم؛ بازتعریف تمام گزاره های نگه دارنده اســت که 
ایــن گزاره ها از هر مدل و قاعده ای که فکر کنید در 
آن قرار می گیرد. سوم؛ تهدید به منزله محدود سازی 
آن گزاره ها. چهارم؛ تهدید به مثابه درمعرض حمله 
قرار دادن آن گزاره ها که میزان قدرت و قوت دفاعی 
یک جامعه در این مرحله ســنجش اولیه می شود. 
پنج؛ حوزه تحریف آن گزاره هاست. بعد از هر کنشی، 
واکنشی که صورت می گیرد در بر گیرنده یک فرآیند 
اجماعی در این حوزه اســت. به همین منظور وقتی 
صحبت از تحریف می شود یعنی تمام آن گزاره هایی 
که در آن  جامعه به عنوان اصل و اصول چه در حوزه 
ترمیــم، چه اصلاح و چه تکمیل تلقی می شــد در 
معرض تحریف می گیرد و معمولا گزاره های تحریفی 
منجر به بروز میدانی خواهد شد. برای همین مرحله 
دوم ســنجش میزان توانمندی جامعه حمله شده 
قطع و یقین مرحله تحریف و میزان مواجهه و قدرت 
مواجهه با تحریفی است که صورت می گیرد. ششم؛ 
مرحله تحریک است برای هموزن  سازی گزاره های 
جدیدالورودی که عامل جنگ تلقی می شــوند در 
مواجهه با پتانسیل های دفاعی که در جامعه وجود 
دارد. این تحریک می تواند گسل ها و ریزگسل هایی 
که در هر جامعه ای پنهــان بودند را فعال می کند. 
زمانی که ریزگســل ها فعال می شوند ما وارد فضای 
چند بعدی قواعد و قوانین ژله ای می شــویم. از این 
پس ما با حوزه زیرســطحی جامعه سر و کار داریم. 
بــرای همین مهم ترین اتفاقی که در این مرحله رخ 
می دهد اختلاف دما و فازی است که بین فرآیند قابل 

رویت روسطحی و اقدامات پیچیده و عملیاتی درحال 
گسترش زیرسطحی اتفاق می افتد که معمولا دمای 
زیر سطحی به شدت بالاتر از دمای روسطحی است. 
هر نوع اختلاف فاز در دمای روسطح می تواند تحریک 
بیشتری را در فضای زیرسطحی جامعه ایجاد کند. 
مرحله هفتم؛ جایگزینی است. یعنی هر نوع اتفاق و 
برنامه ای که معادل آنچه وضعیت موجود هر جامعه 

تلقی می شد جایگزین وضع موجود می شود.

جنگ های تخمینی
اما این هفت مرحله و چهار گام ما را وارد فضای 
جنگ های جدید می کند که از حد فاصل بین جنگ 
نرم تا جنگ ترکیبی تلقی می شــود و آن هم بحث 
جنگ های تخمینی اســت که در این فضا هم نادیده 
گرفته می شود و هم حتما باید با دانشی سر و کله زده 
شود که از سطح عموم دانش های موجود فراتر است. 
اساسا حیثیت نتیجه بخش بودن جنگ های ترکیبی، 
به میزان قواعــد، تکنیک ها، تاکتیک ها و روش هایی 
اســت که در جنگ های تخمینی خلق می شــوند و 

مدیریت کننده جنگ های ترکیبی تلقی می شوند. برای 
همین فرآیند جنگ های تخمینی قبل از ترکیبی و بعد 
از جنگ هــای ترکیبی، طلایه دار هر نوع رویدادهایی 
هســتند که ما تحت عنوان خروج از فرآیند صلح و 
ورود بــه فرآیند جنگ یاد می کنیم. میزان تخمین و 
محاسباتی که در هر اندیشگاهی در حوزه های متنوع 
و متفاوت جنگ زده می شود در این قاعده می گنجد.

 بنابرایــن در حوزه جنگ های ترکیبی ما ســه 

خروجی را مشاهده می کنیم: خروجی اول؛ اصطلاحا 
تحت عنوان فراورده های تثبیت شده شناخته می شود. 
یعنی آنچه تأمل و تعمق می شده در حوزه جنگ های 
ترکیبی تثبیت می شود. افرادی که دچار شک بودند 
این جا تثبیت می شوند. بســته به قدرت طرفین در 
جنگ های ترکیبی یعنی چــه مهاجم و چه مدافع، 
میزان تثبیت کنندگی تغییر می کند. هر چه مهاجم 
قدرتمندتر عمل کند، میــزان تثبیت کنندگی علیه 
مدافع افزایش پیدا می کند. هر چه مدافع قدرتمندتر 
عمل کند میــزان تثبیت کنندگی در حوزه دفاع در 

مواجهه با تهاجم قدرتمندتر خواهد بود.
قاعده دوم، ایجاد و شکل دهی جهان سه بعدی در 
ذهن تمام افراد جامعه است. بعد اول زندگی بزک شده 
تاریخی شده گذشته است. بعد دوم، فرآیند اعتراضی 
یا اقبالی نسبت به زیست حال است. بعد سوم ساختن 
زیســتگاهی برای آینده است که این زیستگاه هرچه 

نســبت به مطلوبیت زمان حال و آن فرآیند تاریخی 
مشابه تر باشد جنگ علیه جامعه هدف بی نتیجه تر، اما 
هر چه این زیستگاه در آینده فاصله از زیستگاه حال 
و گذشــته داشته باشد نتیجه مطمئن تر علیه جامعه 
درمعرض حمله اســت. پس بنابراین آنچه در هر سه 
بعد ســاخته می شود رسیدن به تخمینی دقیق برای 
مدیریت فضای ترکیبی در ذهن مخاطب اســت که 
می تواند مجموعه ای متکثر از حوزه اقتصاد، فرهنگ، 

اقتصاد، امنیت و اجتماع باشد. 
نتیجه سوم بی رمق کردن هر نوع دفاع در مواجهه 

با تهاجمات رقیق شده است. درمقابل تهاجم غلیظ، 
دفاع هم غلیظ اســت اما زمانی کــه در جنگ های 
ترکیبــی نوع حمله غلیظ تبدیل به تعدادی حملات 
رقیق می شود میزان بنیه دفاعی جامعه هدف را دچار 
چنددســتگی، غیرتمرکزگرایی و از بین بردن و تلف 
کــردن نیروی دفاعی می کند. جنگ های ترکیبی در 
فاز سوم به مرحله نتیجه غایی می رسد. برای همین 
مواجهه با یک سیلاب معمولا راحت تر است در مقایسه 

با رودهای آرامی که در یک محیط مرکزی آرام به هم 
متصل می شوند و گودال ایجاد می کنند و نهایتا تبدیل 
به موجی مرتفع می شوند. چون در مواجهه با سیلاب 
کسی توقع تفریح ندارد اما در مواجهه با یک مرداب که 
مقداری هم بزک شده باشد مخاطب برداشت تفریحی 
دارد. در اوج تفریح، موج بلند رخ می دهد. چون دقیقا 
در زمانــی که هیچ توقع ارتفاعــی وجود ندارد، موج 
ارتفاع می گیرد و تأسیسات اجتماعی از بین می روند. 

11 بلوک طراحی شده در جنگ ترکیبی
در جنگ های ترکیبی علیه ما 11 بلوک طراحی 
شده است و هر بلوک بیش از 100 طبقه و هر طبقه 
بیــش از صدها واحد را میزبانی می کند. برای همین 
مجموعه بســیار پیچیده ای از بلوک ها را در مواجهه 
با خود شــاهد هســتیم که در دو قالب رو سطحی و 
زیرسطحی در حال عملیات هستند. لذا بهره گیری از 
رسانه در یکی از مهم ترین فازها سه مجموعه بیش از 

سایرین درحال فعالیت هستند؛ سرویس ها، دسک ها 
و رســانه ها. این ســه مجموعه خروجی مشترکی را 
 فراهم کرده اند که 11 بلوک دارند با ســه گام؛ اول؛ 
آماده سازی جامعه برای کنار گذاشتن سپرهای دفاعی. 
دوم؛ تبدیــل تمام افراد، گروه ها و جریان های جامعه 
علیه خودش- برای همین فضای جامعه علیه جامعه 
شکل می گیرد- و سوم؛ به خدمت گرفتن و سازماندهی 
تمام پتانسیل های عملیاتی نقطه زن در فضای خارج 
از جامعه هدف. برای همین فشار از بیرون، گردش در 
میانه و نهایتا ضربه در داخل سه گام مهمی است که 
این 11 بلوک در جامعه ایرانی درحال انجام هستند.

11 بلوکی که هم در تهاجم ترکیبی و هم در دفاع 
ترکیبی مدنظر قرار می گیرند عبارتند از: هنرمندان، 
نخبگان، روحانیون، ورزرشــکاران، زنان، امنیتی ها، 
سیاســیون، اقتصادی ها، فعالان قضایی و انتظامی، 
اپوزیســیون و نهایتا بلوک نسل های متقارن. این 11 
بلوک هفت نوع ساماندهی عملیاتی را ایجاد می کنند؛ 
تفریحی، کور، سیاه، اپوزیسیون، التقاط، نامتعارف و 
نامتوازن. از این جا به بعد سه گام انجام می شود: اول؛ 
تخمین گام بندی های رساندن جامعه به مرحله انفجار 
در درون بدون شکســتن پوســته. گام دوم؛ طراحی 
زیرسطحی پوسته ثانویه و از بین بردن پوسته اولیه و 
مرحله سوم؛ دگردیسی کامل جامعه از وضع موجود 
به وضع مطلوبی که جامعه، هیچ قاعده یا شاخصه ای 
از آن را ندارند و قابل درک و معنی نیست. فقط خروج 
از وضع موجود برایش هدف می شود بدون شاخصه های 
وضع مطلوب. به همین منظور است که فرآیند تبدیل 
خاکســتری ها به اپوزیسیون فعال شده دارای آرزو و 
دارای امید جهت تزریق به اپوزیسیون فرتوت و چرک 
شده و ناکارآمد اما دارای فرآیند عملیاتی مستمر در 

سال های گذشته را به انجام می رسانند. 


